
             

گنبد هفت سبز و زرد گنبدهای های قصه روایی ساختار مقایسه و تحلیل
ولادیمیر پریان های قصه شناسی ریخت های الگو اساس بر ای گنجه نظامی

پراپ

*ناصری فرشته دكتر

 چكيده

ح&&وزه در هریک که شویم می مواجه ومتنوعی متعدد آثار نام  با جهان داستانی ادبیات در عمیق نگرشی با 
ای گنجه نظامی آثار میان این . در است ارزشمندی مضامین و نکات بردارنده ،در ادبی انواع گوناگون های

ومض&&امین  مف&&اهیم از وس&&یعی ،طیف وداس&&تانی غن&&ایی ادبی&&ات ومناس&&بات روابط از برخ&&ورداری دلیل به
روایی س&&اختار تحلیل به که ش&&دیم آن بر حاضر پ&&ژوهش در رو این از دهد می اختصاص خود به را سخنوری

وی که دری&&ابیم ب&&پردازیم،تا پ&&راپ ولادینمیر شناسی ریخت های الگو مبنای بر  پیکر هفت وسبز زرد گنبد دو
روابط بی&&ان در توانس&&ته حد چه تا وی وکلام جس&&ته به&&ره تمهی&&داتی چه از خ&&ویش داستانی عناصر تبیین در

یابد. توفیق متن سازنده عناصر بر تکیه با داستانی ومناسبات

ها: کلیدواژه
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مقدمه
مض&&امين و عناصر از بهره گيري با گنبد هفت ويژه، به و پيكر هفت در نظامي داستان پردازي هنر تجلي

هفت پیکر حماس&&ی- غن&&ایی منظومة وی داس&&تانی آثار میان ازاست.  تامل قابل امري بديع، تركيبات و تازه
گره افكني ه&&&ا، پوي&&&ا، توص&&&يف هاي ايج&&&اد وهمچ&&&نین عاميانه و وهم انگ&&&يز مب&&&انی از برخ&&&ورداری دلیل به

که است جهت بدان امر اینو است توجه خور در امري قصه، اجزاي بين متعادل فضاي ايجاد و نماد سازي ها
دارن&&د؛ پراپ مدل اساس بر ساختاری تحليل در بيشتري قابليت وي آثار ديگر به نسبت پيكر هفت قصه هاي

ً نظامي روايي الگوي كه چرا پري&&ان قص&&ه هاي ب&&راي پ&&راپ كه است كاركردهايي و كنشگرها براساس كاملا
ً و مي شود خارج خانه از كه قهرماني هميشگي بود. حضور كرده تعيين روسي ج&&ادو ش&&يء  وس&&يلة به اصولا

بيش&&تر ،در است دور قهرم&&ان از كه خ&&انمي ش&&اهزاده به دس&&تيابي همچ&&نين و مي رود تبهك&&ار با جنگ به
مي خورد.  چشم به پيكر هفت قصه هاي

بر مبت&&&ني دي&&&دگاه هاي ت&&&أثير تحت بيس&&&تم ق&&&رن در ادبي نقد و بررسي در مح&&&ور متن رويكرده&&&اي
ادبي نقد تح&&ول در روسي فرماليسم مكتب و روس زبان شناسان ميان، اين گرفتند. در شكل زبان شناسي

آن، فك&&ري مباني با ايدئولوژيكي تضاد دليل به روسي فرماليسم چند داشتند. هر بسزايي سهم بيستم قرن
و لهس&&&تان ادبي نقد پ&&&راگ، حلقه مانند خ&&&ود از پس نقد رويكرده&&&اي و مك&&&اتب از بس&&&ياري اله&&&ام بخش

شميس&&ا،  و206:&& 1384 گردي&&د. )مكاري&&ك، روايت شناسي مانند رويكرده&&ايي و فرانس&&وي س&&اختارگرايي
1383 :149)
هفت از  س&&بز و زرد گنبد دو س&&اختاري تحليل و تط&&بیق به كه ش&&ديم آن بر حاضر پژوهش در رو اين از

مب&&انی به ابت&&دا است لازم منظ&&ور این ب&&پردازيم. ب&&رای  پ&&راپ شناسی ریخت الگوی مبنای بر  نظامی پیکر
قصه دو این روایی س&اختار تحلیل سپس و بپردازيم ریخت شناسی و روایت مبحث پیرامون تئوریک و نظری

دهیم. قرار توجه مورد شخصیت ها و  نقش مایه ها کارکردها، کارگیری به نظر از هم با را آنها ۀyمقایس و

پژوهش: های پرسش

الگوهای اساس بر گنجوی وسبز( نظامی زرد پیکر)گنبد هفت های گنبد روایی ساختار تبیین و بررسی -آیا1
است؟ بررسی نقد ،قابل پراپ شناسی ریخت

بر توانسته حد چه تا وی وکلام جسته بهره تمهیداتی چه از داستانی ومناسبات روابط تبیین در -نظامی2
باشد؟ متن منطقی تحلیل و تجزیه قابل ساختارگرایی مبانی اساس

پژوهش وچارچوب روش،هدف

و روابط اساس بر متن یک عناصر و روابط کشف هدف با و توصیفی-تحلیلی پژوهش این در کار روش 
ای گنجه نظامی گنبد هفت از دوگنبد پژوهش این است. در شناسی وروایت ساختارگرایی عناصر مناسبات

به اند گرفته قرار ساختاری تحلیل مورد غنایی های منظومه ترین زیبا و انگیزترین دل از ای نمونه عنوان به
یا شناسی وریخت شناسی روایت مقوله پیرامون تئوریک و نظری مبانی به ابتدا در منظور همین

ای اشاره از پس ادامه در و پرداخت خواهیم شناسی شکل ی عرصه در پراپ های وکارکرد مورفولوژی
ولادیمیر روایی مدل اساس بر قصه دو این روایی ساختار ی ومقایسه تحلیل به پیکر هفت منظومه به کوتاه
پردازیم. می ، پراپ

پژوهش پیشینه
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تا ولی است گرفته صورت وساختارگرایی شناسی ریخت ی مقوله پیرامون ای گسترده تحقیقات کنون تا
گنبد هفت وسبز زرد گنبدهای های قصه  روایی ساختار مقایسه و تحلیل خصوص در مستقلی تحقیق کنون

پژوهش در رو این از است نپذیرفته انجام پراپ ولادیمیر پریان قصه شناسی ریخت اساس بر نظامی
بپردازیم. ، پراپ ساختارگرایی مبانی  اساس بر ها گنبد این ومناسبات روابط بیان به که شدیم آن بر حاضر

از: اند عبارت شناسی ریخت و ساختارگرایی مبانی اساس بر گرفته صورت های پژوهش

قنبری رضا) شناسی ریخت الگوی اساس »مسافر« بر شعر در روایت ساختار تحلیلی بررسی
ميرهاشمي سيدمرتضيپراپ) ولادیمیر نظریه اساس بر مصری ماهان افسانه شناسی (،ریختعبدالملکی

یوسف ،پارسا احمد سید، صادقی حسیننامه) مرزبان های فابل شناسی ،ریخت( نیا سعادتی ،زهرا
پرور عدل ليلاپراپ) ولادیمیر نظریه اساس بر جامی وابسال سلامان شناسی (،ریختطاهری

حمیدرضا ، پرور عدل لیلاپراپ) ولادیمیر نظریه اساس بر همایون و همای منظومه (،خویشکاری
احمد سید ، ابراهیمی مظهر سیدکردی) زبان در پریان های قصه شناسی (،ریختدهقان علی ، فرضی
ولادیمیر الگوهای مبنای بر فارسی داستانی ادب در شده انجام های پژوهش شناسی (،آسیبپارسا
ولادیمیر نظریه اساس بر  جامی مجنون و لیلی ی قصه شناسی (،ریخت  ابراهیمی     مظهر     سیدپراپ)
صهق در روایت معناشناختی & نشانه تحلیل (،رحیمی منصور  مسعودی، مرضیه وند، زهره سعیدپراپ)
داستان شناسی ریخت (،تحلیلسرداغی محمدحسین ،رحیمی منصور ،زهرهوند سعید) شاملو پریاي

قصه شناسی ریخت (،تحلیلرمشکی سعید ،استاجی ابراهیمپراپ) ولادیمیر نظریه اساس بر سیاوش
روایت شناسی ریخت عبدالملکی(،تحلیل قنبری میرعلی،رضا زاده حسن سنگستان)عبدالله شهر

قنبری میرعلی،رضا زاده حسن پراپ)عبدالله ولادیمیر نظریه اساس بر کتیبه ای اسطوره
ولادیمیر شناسانه ریخت نظریه اساس فردوسی- بر شاهنامه در دیوان های قصه عبدالملکی(،بررسی

عناصر (،بررسی خراساني محبوبهشب) یک هزارو شناسی (،ریختعنایتی محمد ،روحانی مسعودپراپ)
خانی رمضان مجید  هاشمیان، لیلا شناسی)مورفولوژیِ() شکل نظر از شاهنامه در رودابه و زال داستان
مریم  قم) ...دانشگاه ادبی علوم اساس بر کرمانی ونوروز(خواجوی )گل داستانی مثنوی شناسی (،ریخت
پژوهی متن بر تکیه با بیرجندی خوسفی حسام ابن نامه خاوران شناسی (،ریخت هاشمیان لیلا، رحمانی

زن)فصلنامه نقش بر تمرکز با ایرانی های قصه شناسی (،ریخت نوري افسانه ، مجوزي محمدادبی)
پیکر هفت های روایت در رنگ (،بررسیغفوری عاطفه  رنجبر، علی محمد () وبلاغی ادبی پژوهش
احمدنظامی) پیکر هفت داستانی منظومه در پردازی وشخصیت شخصیت (،عنصر افضلي علينظامی)

ادب شناسی متن – پیکر هفت استعلایی (،تحلیلحقیقی مرضیه ،محسنی مرتضی، ملکشاه پور غنی
( حجازی مهرداد  اکبری، علی نسرینفارسی)

پردازیم. می حاضر پژوهش درونی مبانی تبیین ،به شد ذکر  آنچه به عنایت با 

- روایت شناسی1
توص&&يف كردن، بحث از عبارتند آن ديگر نوع سه كه است نوشتار خلق چهارگانه اشكال از يكي روايت

است عبارت روايت داستاني ادبيات حوزه در گفته اند نيز ( و277:& 1378 )مقدادي، كردن تفسير و نمودن
)ك&ادن، خط&اب ط&رف يا راوي يك ده&ان از ح&وادث از پيوس&ته اي سلسله يا خيالي يا واقعي حادثه »نقل از

1373 :257)
ش&&کل سTTاختارگرایی و گTTراییصTTورت شناسی،زبان ه&&اییافته از بهره گ&&یری با ها،روایت مطالعة

که دهندمی نش&&ان روایت شناس&&ان آورد.  ف&&راهم(Narratology) روایت شناسی ن&&ام به دانشی و گ&&رفت
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منف&&رد. داس&&تان هر جداگانة مض&&مون از نه و گ&&یردمی نشأت آن فراگیر ساختار از داستان یک معنای چگونه
)خ&&ديش، گ&&یرد.می بر در را فرهنگ از ایگس&&ترده بس&&یار اندازچشم روایت، که دهدمی نشان روایت شناسی

باشد روايت شناسي عرصه ساختارگرا، ادبي تحليل عرصه متمايزكننده ترين و جالب ترين ( شايد8:& 1387
پ&&راپ ولاديمير ساختارگرا روايت شناسي نظريه پردازان برجسته ترين دارد. از سروكار روايت ها انواع با كه

ب&&ارت رولان و ژراژرنت برم&&ون، كل&&ود بلغ&&اري، ت&&ودوروف »تزوت&&ان نيتواني&&ايي، آ. ژ. گريم&&اس روس&&ي،
 بارنخستین را شناسیروایت اصطلاح تئودوروف، ( تزوتان152  و151: 1384 هستند. )مكاريك، فرانسوي

مش&&خص دانش یک را روایت مطالعة آش&&کارا که بست. اصطلاحی د.کامرون« بکار زبان »دستور کتاب در
بررسي تنها اص&&طلاح، اين از مقص&&ودش كه مي ش&&ود ي&&ادآور ( او8 صص ،1387 ،خ&&دیشکند. )می معرفی
قبيل از روايت اش&&كال تم&&امي و اوست م&&دنظر اص&&طلاح اين وس&&يع مع&&ني بلكه نيس&&ت، داس&&تاني ادبي&&ات

(7: 1371 برمي گيرد. )اخوت، در را نمايشي ادبيات و فيلم اسطوره،
حض&&ور جوامع و هامك&&ان اعص&&ار، هم&&ۀy در ش&&ماربي و مختلف ه&&ايشكل به بارت: »روايت رولان گفتة به

به توج&ه اس&&ت... ب&&&دون نداشت&ه وج&&ود روايتبي ملّ&&تي كجا هيچ در و شودمي آغاز بشر تاريخ با دارد. روايت
اس&&ت: روايت فراف&&رهنگي و فرات&&اريخي المللي،بي&&&&ن ايمقول&&&ه روايت ب&&&&د، و خ&&وب ادبيات مي&ان تفاوت
(53 ص ،1387 است.« )بارت، زندگي مانند درست

ن&&يز داس&&تان بررسي در ش&&عر، بررسي در تح&&ول بر علاوه س&&اختارگرايان و ص&&ورت گرايان مطالع&&ات
(143: 1368 نهاد. )ايگلتون، بنياد روايت شناسي نام به را ادبي دانش حقيقت، در و آورد پديد انقلابي

نظر در ن&&يز را ت&&ريع&&ام ه&&ايجنب&&ه آن ب&&راي و ك&&رد داس&&تان و قصه به محدود را روايت تواننمي اگرچه
زمان&ي زنج&&يرة در رخ داده&ا از ايمجموع&ه ك&ه داست&اني است؛ داستان يك خاص طور به روايت اما گرفت

يا نم&&ايش اين و دهد نم&&ايش يا بازگويد را داس&&تان كه است چيزي آن روايت بنابراين، مي گيرد؛ شكل آن در
به كه است ام&&وري ب&&ازگويي اس&&ت: »روايت، معتقد ت&&ولان باش&&د. مايكل زمان از ايبرهه در بايد بازگوي&ي

ً و حاضر دارند. گوينده فاصله ما از مكاني و زماني لحاظ رخدادها اما است نزديك قصه و مخاطب به ظاهرا
(16 : ص1383 دورند.« )تولان، و غايب

بايد ح&&وادث مي&&ان اس&&ت. ارتب&&اط ح&&وادث مي&&ان ارتب&&اط ب&&ودن غيرتص&&ادفي ت&&والي، اين اص&&لي شرط
و س&ببي پيوند ش&ود. اين منتج ديگر ايحادث&&ه از بايدمي داس&تان در ايحادث&&ه باش&د. هر ب&&اانگيزه و مش&&خص

) بوطيقا در ارس&&طو ب&&ار اولين را زم&&اني مي كند. پيوند جدا خام توصيف از را روايت حوادث، ميان زماني
Poetic)وض&&عيت مي&&ان هدفمند رابطة تشخيص روايت براي كافي شرط برد. بنابراين، كاربه تراژدي  دربارة-
هاست.
مي ت&&&وان و است ط&&&ولاني پيش&&&ينه اي داراي ع&&&ام، ط&&&ور به ادبي پ&&&ژوهش از ش&&&اخه اين چند هر

اما ك&&رد جس&&ت وجو ارس&&طو بوطيق&&اي كت&&اب و باس&&تان دوران ادبي مطالع&&ات در را آن سرچش&&مه هاي
(259: 1380 شد. )كادن، آغاز پراپ ولاديمير مطالعات با مدرن روايت شناسي

و فرمولها ،الگوها تش&&ریح کردن یا یافتن دنبال به ساختارگرایان ،ساختارگرايی ادبی نقد رویکردهای در
با تک&&راری الگوه&&ايی. کنند تبیین آن اساس بر را ادبی آثار قهرمانان انسانی رفتارهای که هستند نظام هايی

پTTراپ« ولاديمTTیر» نم&&وده داس&&تانی الگوه&&ای  بررسی به اق&&دام که کس&&انی از یکی. مش&&خص رون&&دی
ً خ&&انواده ای که است روسی نظریه پ&&رداز کت&&اب میلادی 1928 س&&ال در پ&&راپ. داشت آلم&&انی اص&&التا

چ&&اپ « بهعامیانه قصTTه های ریخت شناسی» ن&&ام با را خ&&ود «پریTTان قصTTه های ریخت شناسی»
. می رساند

ریخت شناسی و -پراپ2
و بررسي يعني است؛( morphology) انگليسي واژه معادل ،هيأت شناسي یا ريخت شناسي واژه
اثر مهم&&ترين در را آن ب&&ار اولين كه ب&&ود كس&&اني نخس&&تين از روس مردم ش&&ناس پ&&راپ، ريخت ه&&ا، شناخت
بر حكايت ها توص&&يف مع&&ني به را آن و نم&&ود  م( مط&&رح1938پري&&ان« ) قصه هاي »ريخت شناسي خويش،
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 )انوشه،ب&&رد. ك&&ار به حك&&ايت كل و يك&&ديگر با واح&&دها اين مناس&&بات و تشكيل دهنده ش&&ان واح&&دهاي پايه
1376 :735)

است الحیاتعلم مصطلحات  از(Morphology) مورفولوژی ( یا)شکل شناسی ریخت شناسی
)معدنی ها( بحث زنده غیر حیوانی( و و گیاهی از )اعم زنده موجودات ظاهری شکل و ساختمان  دربارۀy که
مورفولوژی اساس، بنابراین برمی گیرد، در را موجودات ظاهری اشکال در تحقیق کلی طور به کند. ومی
(Vegital) وجیتTTال مورفولوژی ،حیوانی  یا (Animal) انیمال مورفولوژییعنی:  شاخه سه به را
-ش&&کل ن&&یز ادبی&&ات، »در کرده اند تقس&&یم مع&&دنی  یا(Mineral) منیرال مورفولوژی بالاخره و گیاهی یا

تقس&&یم بندی است. هرنوع هاآن هایگونه و اشکال شناسایی و ادبی آثار ساختار در تحقیق از عبارت شناسی
شکل شناسی مقولة از کند متم&&ایز یک&&دیگر از ه&&اییمشخصه اس&&اس بر را ادبی آث&&ار بتواند که ادبی&&ات در

(4 ص ،1373 است.« )سرامی،
وی کت&&اب انتش&&ار « وپTTراپ ولادیمTTیر» با ادبی نقد ش&&اخة در ریخت شناسی ش&&د، گفته چنانکه 

آم&&د. پس دنیا به پترزبورگ سن در  م1895 سال در وی شد « مطرحپریان قصه های ریخت شناسی»
1932 از و پ&&رداخت آلم&&انی زب&&ان ت&&دریس به آلم&&انی، و )فیلول&&وژی( روس فقه اللغه رش&&تة در تحص&&یل از

پیTTدایش» ن&&ام با را خ&&ویش دکتری  رسالة1939 ژوئن در بود. پراپ لنینگراد دانشگاه در فولکلور مدرس
Genesis)جادویی«  هایقصه  of  the  wondertaley)جنگ ش&&روع دلیل به کت&&اب این ولی ب&&رد پایان  به
(50 ص ،1387 نشد. )خدیش، چاپ زمان همان در جهانی

وضوح به او كه را كاركردهايي زيرا مي شود بيشتري تأكيد مختلف عناصر تنيدگي برهم به كتاب اين در
به توجه با و دارد وج&&ود بني&&ادين اوليه طرح يك تنها هستند. يعني ثابت زنجيره يك حلقه هاي مي كند مشخص

ساختار يك نيز داستان ها ساير در مي توان هستند، ساختاري چنين داراي عاميانه قصه هاي كه مهم نكته اين
كرد. جستجو را بنيادين

مي نويس&&د: »اندیشة آن پيش گفت&&ار پریان« در هایقصه »ریخت شناسی كتاب مترجم بدره اي فريدون
پریان قصه های جزئیات اندازه از بیش کثرت که است آن عامیانه قصه های ریخت شناسی کتاب در اساسی
همیشه است م&&ورد یک و سی تعدادش&&ان که ط&&رح این عناصر و است واحد طرح یک به تقلیل قابل روسی

در مختلف شخص&&یت هفت تنها که این بالاخره و. می آیند یکدیگر پی از خاص نظمي با همیشه و هستند یکی
 (19 ص ،1368 « )پراپ،.دارند بروز و ظهور قصه ها این

و اج&&زا به واحد یک تقس&یم پی در گوناگون علوم  در(Morphology) مورفولوژی یا ریخت شناسی
ت&&وانمی را دارد. س&&اختار آث&&ار ش&کل  و(Structure) س&اختار با تنگاتنگ ارتب&&اطی و است آن سازندة عناصر
کل به پدی&&ده یک س&&اختار اج&&زای ان&&د. تم&&امیپیوسته یکدیگر با اجزا و عناصر همة آن در که دانست نظامی

باید ابت&دا پدی&&ده، یک س&اختار درك برای بنابراین،  است؛وابسته خویش اجزای تکتک به نظام کل و آن نظام
میسر امر این ( و10-9 صص ،1382 )گل&&دمن، ک&&رد بررسی یک&&دیگر با را هاآن ارتباط چگونگی و آن اجزای

ادبی. آثار جمله از گوناگون هایپدیده در ریخت شناسی مطالعات با مگر نمی گردد
دست هاقصه این درب&&ارة کلی اصل چهار به توان می قصه هایشخصیت و کارکردها تحلیل و تجزیه »با 

را هاآن چگونه و کسی چه اینکه از جدا اند،قصه تغییرناپذیر و ثابت عناصر و بنیادی سازة . کارکردها1یافت: 
همیشه کارکردها و عناصر این . ت&&والی3 اس&&ت، مح&&دود پری&&ان قصة در کارکردها . تع&&داد2 ده&&د،می انج&&ام
هس&&تند. تیپ یک به متعلق ساختارش&ان و ریخت جنبة از پریان هایقصه . همة4 و است، یکنواخت و یکسان

و « دارندروایت نهایی ساختار» یک روسی پریان هایقصه تمام آخر، اصل این مبنای بر و ترتیب این به
( 52ص ،1378 داد« )خدیش، جای حکایت یک پیکرة در می توان را همگی

تك&&رار ويژگي هاي يا عناصر پي در پريان، قصه هاي مجموعه تحليل و تجزيه در پراپ تولانّ، عقيده بنابر
چند هر كه گ&&رفت نتيجه وي )متغ&&ير( ب&&ود ناپ&&ذير پيش بي&&ني و انف&&اقي ويژگي هاي يا عناصر )ثابت( و شونده

از آنها كنش اهميت و قصه در كاركردهايشان ولي هستند گوناگون ظاهر به قصه ها اين افراد يا شخصيت ها
ً داستان، پيشرفت ديدگاه كاركردها اين ت&&والي هم و تع&&داد هم اس&&ت. بن&&ابراين پيش بيني قابل و ثابت نسبتا
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مي ش&&وند: كاركرده&&اي ظ&&اهر يكس&&ان ت&&والي در هميشه كه دارد وج&&ود  ك&&اركرد31 اس&&ت. فقط ث&&ابت
فص&&ه اند تغييرناپذير و ثابت عناصر مي شوند، انجام كسي چه دست به و چگونه كه اين از فارغ شخصيت ها،

(28: 1383 تولان، ؛21: 1968 )پراپ، مي دهندۀy تشكيل را قصه هر بنيادين مؤلفه هاي و
از: عبارتند ها،قصه در پراپ نظریة براساس شخصیت ها

.7 . قهرمTTان،6 دارنTTده، . گسTTیل5 خانم، . شاهزاده4 . یاریگر،3 . بخشنده،2 .شریر،1
دروغی قهرمان
-می رخ او ب&&رای که ح&&وادثی مح&&ور بر قصه که قربانی قهرماناست:  قائل قهرمان دونوع به پراپ

عامل ک&&ردن برط&&رف یا کمب&&ود رفع یا دیگ&&ران به کمک ب&&رای که وجTTوگرجست قهرمTTان و چرخدمی دهد
می کند. عمل قصه در شرارت
یکب&&اره نمی ت&&وان که است ب&&دیهی و ،است متکثر و متنوع فوق العاده پدیده ای قصه چون پراپ، نظر از

به باید یع&&نی نم&&ود؛ تقس&&يم بحث ه&&ايی به را قصه م&&واد باید ،ک&&رد بررسی ش&&مولش و بسط تم&&ام با را آن
که آن با. است رده بن&&دی اين درس&&تی به منوط بعدی مطالعات تمام درستی و صحت. پرداخت آن رده بندی
معی&نی مق&دماتی مطالع&ات نتیجه باید خ&ود ولی ،است پژوهش ها و تحقیق&ات همة شالوده سنگ ،رده بندی

به مرب&&وط قصه های ،خیالی مضمون با قصه هايی به است آن تقسیم قصه ها تقسیم راه متداول ترین باشد.
(25 ص،1368جانوران. )پراپ، قصه های و ،روزمره زندگی

:پراپ نظرية طبق
1 TT)کیل قصه یک در را پایدار و ثابت عناصر قصه اشخاص خویشکاری هایTTمی دهند تش،

بنی&&ادی س&&ازه های آنها هستند. مستقل می پذیرند انجام چگونه و ،می دهد انجام را آنها کسی چه که این از و
 می دهند. تشكيل را قصه یک

2 TT)مارةTTکاری هايی شTTه های در که خویشTTان قصTTده پریTTدود است آمTTاگر .است مح
رده ای چه در خویش&&کاری ها: می آید پیش پرسش دومین این آنگاه سازیم معین و مشخص را خویشکاری ها

 می گیرند؟ قرار قصه در توالی کدام با و

3 T)گفت بايد ،خویشکاری ها گروه بندی مورد در اما .است یکسان همیشه خویشکاری ها توالی
هم به را ت&&&والی ق&&&انون روی هیچ به ،امر این اما. نمی آید قص&&&ه ها همة در خویش&&&کاری ها همة وجه هیچ به

برگ&&رد خویش&&کاری ها.... نمی دهد تغی&&یر را بقیه ت&&رتیب و نظم خویش&&کاری ها، از بعضی نب&&ودن. نمی زند
. نمی پذیرند توزیع مانعة الجمع محورهای

 (56-53 ص  )همان،.هستند نوع یک از ساختمانشان جهت از پریان قصه های همه( 4
ک&&ار به ادبی آثار مطالعة در داندمی لازم و دهدمی تشخیص خود محقق، هر که اصلاحاتی با پراپ شیوة 
ت&&رکیب و داد اهمیت روایت یک در هاشخص&&یت ک&&ارکرد به باید که او اندیشة مبنای و اصل ولی شود،می گرفته

نه&&ایی س&&اختار که شد آش&&کار پ&&راپ روش ی&&اری »به شد. نظران صاحب کار اساس گرفت، نظر در را آنها
روایت ط&&رح هر که پراپ توضیح بنماید... این دشوار نخست گام در کار این هرچند یافت می توان را روایت

ص ،1386 است...« )احمدی، کرده ممکن را ادبی متون ساختاری تحلیل است، اصلی حکایت از ناکاملی
147)

-هفت پیکر3
در كه است داس&&تاني اس&&ت. هفت نظ&&امي ه&&نر اوج جلوه گ&&اه كه پيكر هفت قص&&ه هاي مرك&&زي هسته

در مناسب س&&اختاري خلق در نظ&&امي مي شود. شگرد نقل شاه بهرام براي شاه دخت ها، زبان از گنبد هفت
بي بديل اثري يك آن از مناسب غنايي و تصويري زباني ايجاد و هنرمندانه بسيار صحنه پردازي نظير قصه هر

ساخته.

6



ت&&رتيب نظر از نظ&&امي منظومه ه&&ارمينچ ، «گنبد هفت» يا «هفت پيكر» يا «بهرامنامه» مثنوي
كلي ساختار جهت از را دفتر اين. است كيفيت لحاظ از(  شيرين و خسرو با) او شاهكار دو از يكي و زماني

روي&&دادهاي ۀyدرب&&ار كت&&اب آخر و اول بخش يكي: ك&&رد تقس&&يم متم&&ايز بخش دو بر مي توان داستاني روال و
ديگ&&ري و اس&&ت، ت&&اريخي رواي&&تي پاية بر كه رازگون&&ه، مرگ تا ولادت بدو از ساساني پنجم بهرام به مربوط
عبرت انگ&&يزي حكاي&&ات زم&&رة از و او همسر هفت زب&&ان از اپ&&يزود يا حكايت هفت از مركب كه مياني بخش
. مي كنند نقل بهرام براي( قدما تقسيم مطابق) اقليم هفت پادشاهان دختران كه است

نقل ش&&اه ب&&راي هفت گنبد لعبت&&ان كه پرم&&اجرا و ش&&گفت انگيز قصة هفت آن با «نظ&&امي هفت پيكر»
قصة ت&&ركيب در ش&&اعر مي آيد. شمار به وي گنج پنج از منظومه پررنگ ونگارترين و خيال انگيزترين مي كنند،
جمله از ديگر رواي&ات از ك&رده، خ&ودداري عمد به آن قص&ه هاي« ب&ازگفت» از كه ش&اهنامه از غ&ير خ&ويش
 (.146 ص ،1382 زرين كوب،) است جسته بهره نيز نانوشته روايات

(-منTTذر پسر) نعمTTان(- منTTذر پTTدر- )منTTذر- گTTور بهرام از: عبارتند هفت پيكر، در شخصيت ها
(-مغTTرب شTTاه دخTTتر) آزريTTون- چين خاقان-  سرهنگ- سنمار(- بهرام وزير) راست روشن

نTTاز يغما(- قيصر دختر) هما(- سقلاب شاه دختر) نسرين نوش(- خوارزمشاه دختر) نازپري
(.كسري دختر) درستي(- هند راي دختر) فورك(- خاقان دختر)

مردمTTانش که شTTهری داستان) سیاه گنبد داستان-&& 1: از عبارتند نیز هفت پيكر داستان هفت
 ؛(بودند سTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTیاه پوش همه

داستان- 3 ؛(زردرو كنيزك و نداشت اعتماد زنان به كه شاهي داستان) زرد گنبد داستان- 2
داسTTتان) سTTرخ گنبد داسTTتان-TT 4  ؛(طينت بد مليخTTاي و پرهيزگTTار بشر داسTTتان) زسب گنبد

گنبد داسTTتان-TT 6 ؛(ديTTوان و ماهTTان داسTTتان) پTTيروزه اي گنبد داسTTتان-TT 5 ؛(حصاري بانوي
وصل قصد كه پسTTري و دخTTتر داستان) سپيد گنبد داستان-TT 7 ؛(شر و خير داستان) صندلی
.(نشد ميسر اما داشتند

ادبي غنTايي، محتTوايي، گونTاگون جنبه هTTاي از بارها گنبد، هفت قصه هاي و پيكر هفت
آن به كمTTتر داسTTتاني عناصر و سTTاختاري تحليل لحاظ به اما گرفته قرار بررسي و... مورد

مي پردازيم. سوم و دوم گنبد ساختاري تحليل به مقاله اين در رو اين از شده پرداخته
از  كه مي ش&&ود روايت  شقانهاع قصة هفت مي كند، روايت هفت  پيكر در نظامي كه بهرام قصة ميان در

را هفت پيكر منظومة غنTTايي بخش حقيقت در كه قصه هفت اين مي گ&&ردد؛ ج&&دا ن&&وعي به اص&&لي قصه
ديگر تعب&&ير به مي ش&&ود؛ روايت به&&رام همس&&ران هم&&ان يا هفت اقليم شاهزاده هاي زبان از مي دهد، تشكيل

تا مي رفت او قصر به معين روز در و مي كند ب&&رتن همسرش گنبد رنگ به لباسي شب هنگام بهرام كه وقتي
كن&&د. تعريف به&&رام ب&&راي قص&&ه اي قص&&ه گو، ش&&هرزاد همچون است موظف شاهزاده بگذراند، او با را شب

از را داس&&تان ش&&اهزاده و مي كند تغي&&ير داس&&تان راوي اما مي ش&&ود آغاز شاهزاده زبان از روايت گاه اگرچه
مي خ&&ورد. در چشم به بس&&يار هفت پيكر قص&&ه هاي در روايت درتويي تو مي كند. اين روايت ديگر كسي زبان
و دادهق&&رار ريخت شناسي تحليل دم&&ور پ&&راپ تحليل به توجه با را قصه دو اين كه است آن بر س&&عي اينجا

 دهيم. نشان كاركردهايشان همراه به را شخصيت ها همان يا نقش مايه ها
-تحليل ساختارروايي و ريخت شناسي پیکر دوم4

 روم. قیصر دختر گفتن حکایت و زرد یکشنبه: گنبد دوم روز
می کند. آغاز داستانی ودختر.می شود روم قیصر دختر میهمان زرد گنبد در و می پوشد زرد بهرام دوم روز
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نقش مايه ها يا شخصيت ها در قصة دوم )روز يكشنبه/ شاهزاده روم/ رنگ زرد/ سTTياره 
خورشيد

پادشاهجستجوگر ،دلاور ،قهرمان
شاهدخت

جستجو( مورد شي يا )شخص
چيني كنيزك

خداوندبخشنده
-کننده اعزام

عجوزه پيرزندروغین قهرمان
عجوزه پيرزنتبهکار

خداوندیاری رسان

كاركردها و خويشكاري شخصيت هاي داستان-
مي كند: روايت چنين را خود قصه رومي شاهزادة1

آغازين( )صفحه
وضTTعيت) مي ك&&رد زن&&دگي نداشت كم مكنت و ث&&روت از كه ع&&راق، شهرهاي از شهري در شاهي2

اوليه( متعادل
دي&&د. خواهد صدمه و خصومت زن آن سوي از كند اختيار زني شاه اگر كه ديدند او طالع در منجمان3

 اوليه( نامتعادل )وضعيت
(Ƴ )تعريف: نهي. نشانه:.می شود نهی کاری از قصه قهرمان

مي گذراند. تنهايي به روزگار ضرر بيم از پادشاه4
نمي تواند بيش&&تر هرك&&دام با هفته  اي چند مي كن&&د. اما خري&&داري كنيزك&&اني پادش&&اه چن&&دي از پس5

بگذراند. 
(δ( )نشانه: .می شود نقض نهی)

)تعريTTف: دارد را چTTيزي داشTتن آرزوي يا است چTTيزي فاقد يا خTTانواده افراد از يكي
(aنشانه:  نياز؛

می کردند. آغاز سرکشی و نافرمانی  و مي  گذاشتند بيرون خويش گليم از پا كنيزكان6
را كنيزك&&ان بي مه&&ري دليل آنكه بي مي ك&&رد، اختي&&ار تازه اي كنيز و مي كرد بيرون را كنيز آن پادشاه7

بداند. 
را آن&&ان و مي خواند پادش&&اه كنيزك&&ان و زن&&ان گوش به افسون و سحر كه بود دربار در پيري عجوزة8

بخواهند.  خاتوني مقام پادشاه از كه مي فريفت
( є)تعريف: خبرگيري. نشانه:  .می پردازد خبرگیری به شریر
می آورد. )تعريTف: خTTبردهي؛ دست به قربTTانی اش مTTورد در را لازم اطلاعات شریر

(ζنشانه: 
تعلق وی به که چیزهTTTايی یا او بر بتواند تا بفریبد را قربTTTانی اش می کوشد شTTTریر

(η)تعريف: فريبكاري. نشانه:  یابد دست ،دارد
(1η) مي پردازد اغواگري به شرير

ب&&ازار راهی ت&&ازه اي كن&&يزك خريد ب&&راي شاه و رسيد شاه به كنيزكان از كارواني رسيدن خبر روزي9
شد.

(Gمي يابد. )نشانه:  انتقال يا مي شود برده جستجو مورد شيء محل به قهرمان
(C↑) جستجو به رفتن از متشكل قهرمان؛ عمليات حوزه

بود. چين اهالي از كه ديد زيبارو كنيزي كنيزكان ميان در10
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هيچ وص&ال به تن زيب&&ايي همة با چ&ون نمي خ&رد كسي را كن&&يزك اين گفت پادشاه به كنيزك صاحب11
نمي دهد.  مردي

ب&&ود. ع&&اقبت او با كن&&يزك مهر اما آورد روي ديگ&&ران به و مي ش&&ود منصرف كنيزك آن خريد از شاه12
مي خرد.  را ماهرو كنيزك آن و نمي آورد تاب

(.دارد را چTTیزی داشتن آرزوی یا است چیزی فاقد یا)قهرمان(  خانواده افراد از )یکی
(aنشانه:  )تعريف: نياز؛

اسTTت. نيTTاز مTTورد آنها مانند و معيشت وسايل تحقق پذير: پول، و عملي صورت هاي
(6a)نشانه: 

فروتن.  و بود متواضع كنيزك اما داد او به والا مقامي و برد قصر به را كنيزك شاه13
)تعريTTف:( پTTردازد مقابله به که می گTTیرد تصTTمیم یا می کند مTTوافقت )جسTTتجوگر

(Cنشانه:  آغازين؛ مقابله
كرد.  را رسيده راه از تازه كنيزك فريفتن در سعي پير عجوزه14

می سTTازد( )تعريTTف: وارد جراحTTتی یا صTTدمه خTTانواده اعضTTای از یکی به شTTریر)
(Aشرارت. نشانه: 

(Lبي پايه. نشانه:  )تعريف: ادعاهاي مي كند بي پايه ادعاهاي دروغيني قهرمان
دارد، تعلق وي به كه چيزهايي يا او بر بتواند تا بفريبد را قرباني اش مي كوشد شرير
(η )تعريف: فريبكاري. نشانه يابد دست
(1η) مي پردازد اغواگري به شرير

ساخت. باخبر عجوزه بد طينت از را پادشاه كنيزك و نشد كارزار كنيزك در عجوزه فريب15
داده فرمTTان او به يا و درخواست قصه قهرمTTان از مي شTTود؛ علTTني نيTTاز يا مصTTيبت
مTTأموريت به يا و بTTرود كه مي شTTود داده اجTTازه او به پTTردازد؛ اقTTدام به كه مي شTTود

(Bنشانه:  ربط دهنده؛ رويداد )ميانجي گري، شود گسيل
(1B) مي شود فراخوانده كمك به قهرمان
(5B)نشانه:  مي شود اعلام مصيبت و بدبختي

از را او است ب&&وده عجوزه شرارت سر از نيز كنيزكان ديگر نافرماني و سركشي فهميد كه پادشاه16
كرد.  بيرون كاخ

 (Hکشمکش. نشانه:: تعریف. )می پردازند تن به تن نبرد به شریر و قهرمان
(Iتعريف: پیروزی. نشانه: . )می خورد شکست شریر

(1E) مي دهد نشان واكنش شرير اغواگريهاي برابر در قهرمان
(U)تعريف: مجازات. نشانه:  مي شود مجازات شرير

(K)نشانه:  مي پذيرد التيام قصه آغاز مصيبت يا بدبختي

نمي زد. حرفي وصال از و مي كرد صبوري اما مي بست دل كنيزك به بيشتر روز هر شاه17
دارد را چTTيزي داشTTتن آرزوي يا است چTTيزي فاقد يا)قهرم&&ان(  خTTانواده افراد از يكي

( aنشانه:  )تعريف: نياز؛
(1a) عروس به نياز

و راس&&تي ك&&رد. كه تعريف را س&&ليمان و بلقيس داس&&تان و گش&&ود س&&خن به لب ش&&بي بالاخره شاه18
راز تا خواست كن&&يزك از و داد نج&&ات را آنها ن&&اقص فرزند پيم&&ان و عهد و دو آن مي&&ان درس&&تكاري

بگويد.  او به را مردان به نشدن نزديك
(K)نشانه:  می پذیرد التیام قصه آغاز کمبود یا مصیبت یا بدبختی

در گفت و برداشت خ&&ود زردرویی و بیم&&اری از پ&&رده و بگش&&ود زب&&ان بش&&نید سخنان این چو کنیزك19
س&&پس مي رود. و دنيا از زادن هنگام كند شوي زني اگر كه است موروثي بيماري بستگانشان ميان

بگويد. را خود راز هم او تا خواست پادشاه از
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(5B) مي شود اعلان مصيبت يا بدبختي
(Ƴ 2) مي گردد ابراز پيشنهاد يا امر قصه قهرمان به

مقام و جاه دنبال به مي آيند او دربار به كه زناني همه و دارد بدي طالع كه مي گويد كنيزك به پادشاه20
دارم. مهر تو بر تنها من و كردي راستي من با تو تنها هستند: اما او

)تعريTTف: واكنش مي دهد نشTTان واكنش آينTTده بخشTTنده كارهTTاي برابر در قهرمTTان
(Eقهرمان. نشانه: 

مي داشت. نگاه خويش وصال آرزوي در را پادشاه همچنان كنيزك21
حسادت كه آن براي گفت او به و آمد شاه نزد و انديشيد حيلتي و شد آگاه پادشاه دل راز از عجوزه22

كن.  مهرورزي او با كنيزك چشمان برابر در و كن اختيار ديگر زني كني تحريك را كنيزك
(Lبی پایTTه. نشTTانه:  ادعاهTTای: تعریف. )می کند بی پایه ادعاهTTای دروغینی قهرمان

دشTTوار. نشTTانه: کTTار: تعریف) می شود خواسته قهرمان از دشواری کار دادن انجام
M)

گشود. شكوه به لب و بداد كف از صبر شبي كه اين تا مي كرد صبوري پادشاه كار اين بر كنيزك23
(Nمسئله. نشانه:  ( )تعريف: حل.می شود حل مشکل و می گیرد انجام )مأموریت

س&زاي به را عجوزه پس است خورده را عجوزه فريب باز كه فهميد شنيد را كنيزك سخنان كه شاه24
رسانيد.   عملش
(Uمجازات. نشانه: : تعریف) .می شود مجازات شریر

(Nمسئله. نشانه:  )تعريف: حل مي  شود حل مشكل و مي گيرد انجام مأموريت
(T)تعريف: رسوايي. نشانه:  مي شود رسوار شرير با دروغين قهرمان
از را خطر است كTTرده را او جTTان قصد دشTTمن كه تTTدابيري بسTTتن كTTار به با قهرمان
(8E) مي كند دفع خويش

(9E) مي كند سركوب را دشمن قهرمان
شدند.  كامروا و نرسيد ضرري و بيم كدام هيچ به و رسيدند يكديگر وصال به كنيزك و پادشاه25

عروسی. نشTTانه:: تعریف. )می نشیند پادشاهی تخت بر و می کند عروسی قهرمان
W)

عTTروس زيTTرا نمي دارد، دريTTافت تاجي و تخت و مي كند ازدواج تنها قهرمان - گاهي
(W*) نيست شاهزاده
(K)نشانه:  مي پذيرد التيام قصه آغاز مصيبت يا بدبختي
دست به شTده يTاد عمليTTات مسTTتقيم نتيجه عنTوان به جسTTتجو  موردف&&رد( )يا - شيء

(4K) مي رسد قهرمان

: خوارزم شاه دختر گفتن حکایت و سبز گنبد دوشنبه: سوم روز
با شاه آمدن میهمان برای شکر نماز گذاردن از پس سبزپوش دختر ،می شود سبز گنبد میهمان شاه دوشنبه روز

 می کند. آغاز قصه ای او
- نقش مايه ها يا شخصيت ها در قصه  سوم )روز دوشنبه/ شTTاهزاده خTTوارزم/ رنTTگ5

سبز/ سياره ماه(

پرهيزكار بشرجستجوگر ،دلاور ،قهرمان
شاهدخت

جستجو( مورد شي يا )شخص
مليخا/ پاكدامني/ زيبارو/ زن زن

خداوندبخشنده
-کننده اعزام
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مليخادروغین قهرمان
مليخاتبهکار

-یاری رسان

كاركردها و خويشكاري شخصيت هاي داستان-
مي كند. روايت را خود قصه خوارزم شاهزاده1

آغازين( )صحنه
)وضعيت ب&&ود و... نمونه پاك&&دامني و نيكي در كه ب&&ود پرهيزك&&ار بشر ن&&ام به م&&ردي دور روزگاران در2

اوليه( متعادل
. ديد روبنده زير را زني ناگاه كه مي كرد عبور كوچه اي از بشر روزي3
مي شود. نمايان بشر براي او زيباي چهره و برداشته زن روي از روبند باد4

مي گيرد. قرار قهرمان اختيار در تازه اي جادويي عامل
مي كشد.  دل اعماق از آهي زيبا روي ديدن از بشر5

اوليه( نامتعادل )وضعيت
 مي گريزد. آنجا از و مي پيچد خود به چاد بشر آه صداي از زن،6

(Ƴ )تعريف: نهي. نشانه: (.می شود نهی کاری از قصه )قهرمان
مي رود.  خدا خانه زيارت به خود نفس هواي از رهايي براي بشر7

(θ 1) مي دهد نشان واكنش شرير اغواگري هاي برابر در قهرمان
(β)تعريف: غيبت. نشانه:  مي كند غيبت خانه  از)قهرمان( خانواده اعضاي از يكي

(↑)تعريف: عزيمت. نشانه:  مي گويد ترك را خانه قهرمان
راهنمTTايي يا مي شTود، داده انتقTال است آن جسTتجوي در كه چTيزي مكTان به قهرمTTان
(Gراهنمايي. نشانه:  سرزمين، دو ميان مكاني )تعريف: انتقال  مي شود
(O)نشانه:  مي رسد ديگر سرزمين يا خانه به ناشناخته قهرمان

داده فرمTTان او به یا و درخواست قصه قهرمTTان از ؛می شTTود علTTنی نیTTاز یا مصTTیبت)
گسTTیل مTTأموریت به یا و ،برود که می شود داده اجازه او به ؛پردازد اقدام به که می شود

(Bنشانه:  ربط دهنده؛ رويداد ( )ميانجي گري،.شود
ً قهرمان (3B) مي شود اعزام مستقيما

مي شود.  همسفر مليخا نام به مردي با بازگشت راه در8
(↓)تعريف: بازگشت. نشانه:  مي گردد باز قهرمان

مي گشايد. طعنه به زبان و مي كند معرفي علوم همة به عالم و مليخا را خود مرد9
مي شوند.  معرفي يكديگر به مليخا و بشر

(E)تعريف: خبرگيري. نشانه:  مي پردازد قهرمان احوال از خبرگيري به شرير
نشانه: )تعريف: خبردهي؛ مي آورد دست به قرباني اش مورد در را لازم اطلاعات شرير

ζ)
مي پرسد.  بشر از را ابر سياهي دليل مليخا مي شود، نمايان سياه ابري آسمان در10

(Mدشوار. نشانه:  )تعريف: كار مي شود خواسته قهرمان از دشواري كار دادن انجام
(8Mبردباري. ) زيركي، قدرت، آزمون
(10M. ) ساختن و كردن تهيه آزمون طاقت؛ آزمون

می شTTود( واقع حمله مTTورد ،می گTTیرد قTTرار پرسش مTTورد ،می شTTود آزمایش قهرمان)
(Dبخشنده. نشانه:  خويشكاري )تعريف: نخستين

خداست. خواست اين كه مي دهد پاسخ بشر11
ً دليل يك ابر سياهي مي گويد و مي گشايد تمسخر به زبان بشر12 دارد. علمي كاملا
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ك&&وچكي و ب&&زرگي دليل كوچ&&ك. مليخا ك&&وهي كنارش در و بزرگ مي بينند كوهي سپس و مي روند پيش13
مي پرسد.  بشر از را كوه

مي شTTود واقع حمله مTTورد مي گTTيرد، قTTرار پرسش مTTورد مي شTTود، آزمTTايش قهرمTTان
(Dبخشنده. نشانه:  خويشكاري )تعريف: نخستين

خداست. خواست اين كه مي دهد پاسخ بشر14
ً دليل يك ابر سياهي مي گويد و مي گشايد تمسخر به زبان بشر15 دارد. علمي كاملا
من علم اما نيست من ج&&&&&&&&&&اهلي علت به دانم مي خداوند حجت را دليل اگر من مي دهد پاسخ بشر16

است.  هيچ خداوند علم دربرابر
(Hکشمکش. نشانه: : تعریف. )می پردازند تن به تن نبرد به شریر و )قهرمان

بود. آب درونش كه يافتند زمين در سبويي كه اين تا رفتند پيش بيابان خشكي و گرما در17
پرسيد. بشر از را سبو آن وجود دليل مليخا و نوشيدند آب از هردو18
داده.  قرار ماندگان راه در براي را آب اين و داشته نذري كه است نيكويي بنده كار شايد گفت بشر19
بازداشت ك&&ار اين از را او بشر هرچه و بش&&ويد را خ&&ود تن آب آن در تا درآورد جامه و نپذيرفت بشر اما20

نكرد. قبول

نيامد. بيرون كرد صبر هرچه بشر اما پريد چاه درون به مليخا21
(Mنشانه:  دشوار، )تعريف: كار مي شود خواسته قهرمان از دشواري كار دادن انجام

(8Mبردباري. ) زيركي، قدرت، آزمون
(10M) ساختن و كردن تهيه آزمون طاقت، آزمون

آمد.   آب روي به مليخا جسد چندي از پس22
(پیروزی. )می خورد شکست شریر)

(5B) مي شود اعلام مصيبت و بدبختي
برساند.  او خانواده به و ببرد شهر به تا برداشت را او اموال و لباسها و خورد افسوس او حال به بشر23

(↓بازگشت. نشانه: : تعریف. )می گردد باز قهرمان)
(Mدشوار. نشانه:  )تعريف: كار مي شود خواسته قهرمان از دشواري كار دادن انجام

(3M) جستن شدن، پنهان گزينش، آزمون نوع، اين از آزمون هايي
رسيد.  قصري به تا شد مليخا خانه جوياي شهر در24

( C↑)نشانه: (.می رود جستجو به دیگر یکبار )قهرمان
(O )نشانه: .می رسد دیگر سرزمین یا خانه به ناشناخته قهرمان
راهنمTTايي يا مي شTود، داده انتقTال است آن جسTتجوي در كه چTيزي مكTان به قهرمTTان
(Gراهنمايي. نشانه:  سرزمين؛ دو ميان مكاني )تعريف: انتقال مي شود
(3G) مي شود راهنمايي قهرمان

برد.  همسرش نزد را مليخا امانتي هاي25
(G)نشTTانه:.می یابد انتقTTال یا می شTTود بTTرده جسTTتجو مTTورد شTTیء محل به قهرمTTان
(Nمسئله. نشانه:   )تعريف: حل.می شود حل مشکل و می گیرد انجام مأموریت

م&&ردي او كه گشود مليخا از شكوه به لب و شد زده شگفت بسيار بشر راستي و صادقانه كار از همسر26
تو با حاض&&رم من درس&&تكاري چ&&نين تو كه ح&&الا گفت بشر به ب&&ود. و داده رنج را ما سالها و بدطينت بود

كنم. ازدواج
 )تعريTTف:)درگذش&&ته( مي سTTازد وارد جراحTTتي يا صTTدمه خانواده اعضاي از يكي به شرير
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(Aشرارت. نشانه: 
)تعريTTف: نيTTاز؛ دارد را چيزي داشتن آرزوي يا است چيزي فاقد يا خانواده افراد از يكي

(aنشانه: 
(1B) مي شود فراخوانده كمك به قهرمان

در پيش چن&&دي كه است زني هم&&ان او ديد تعجب كم&&ال در بشر و برداشت چهره از روبند مليخا همسر27
بود. ديده كوچه

(K)نشانه:  مي پذيرد التيام قصه آغاز كمبود يا مصيبت يا بدبختي
قهرمTTان دست به شTTده ياد عمليات مستقيم نتيجه عنوان به جستجو موردفرد(  )يا شيء

(4K) مي رسد
شدند.  كامروا و كرده عروسي يكديگر با رو زيبا زن و بشر28

(Wعروسی. نشانه: : تعریف. )می نشیند پادشاهی تخت بر و می کند عروسی قهرمان
)تعريTTف: واكنش مي دهد نشTTان واكنش آينTTده بخشTTنده كارهTTاي برابر در قهرمTTان

(Eقهرمان. نشانه: 
(5E) مي كند ترحم مي طلبد بخشايش او از كه كسي بر قهرمان

پیکر هفت روايي ساختار تحلیل  -6
به&&ره با نظ&&امي اما مي رس&د، نظر به تص&نعی ح&دودي تا پيكر هفت در قص&ه ها مجموع ساختار چند هر

و محس&&وس خوانن&&ده ب&&راي را مي كن&&د،آن نقل داستان حين در که داستانی  ناب مین ومضا عناصر از گیری
بی&&&&ان به دوم، پیکر در  مي س&&&&ازد.                                                                          وی واقعي

عناصر وپیرنگ ط&&رح بي&&انگر كه تص&&اويري گردي&&ده بني&&ان آن بر قصه س&&اختار که مي پ&&ردازد كشمكش هايي
مكر و كنيزک به وی ورزی عشق و همسر انتخاب از پادشاه ترس نظير .کارکردهایی است داستان  درونی

كنيزان. به نسبت پيرزن حيلة و
را داس&&تان روایی س&&اختار ه&&ا،اس&&اس مایه نقش از یک هر ب&&رای مناسب ک&&ارکردی برگزی&&دن با نظ&&امی

در زندگي در كه روشي و پيرزن يا و پادشاه مثل داستان اصلي شخصيت هاي حرفة و كار کند، می مستحکم
که است ام&ری ، ص&حنه پردازي ش&يوه در آنها اخلاقي و روحي و فكري مقتضيات به توجه با دارند، پيش

ً می  داستانی، باتعلیقات متناسب ها شخصیت برگزیدن در نظامی قلم مهارت تبیین به پ&&يرزن پ&&ردازد. مثلا
زم&ام ديگ&ري ش&خص او از غير نمي خواهد و است خودخواه و فريبكار فردي ،رواني و روحي جهت از كه

كه فض&&ايي با كه مي كند مجسم انس&&ان ذهن در را تص&&ويري بگ&&يرد، عه&&ده به را پادش&&اه خانه داخلي ام&&ور
دارد. تقابل كرده،کاملا ايجاد قدرشناسي و صبوري و خويشتن داري و آرامش نهايت در كنيزك

روند تص&&ادفي ص&&ورت به گ&&اه كه ح&&وادثي به توجه با كن&&يزك، به است پادش&&اه عشق داس&تان، روايت
هم&&ان كه آخ&&ر، حلقة و هس&&تند پيوس&&ته هم به زنج&&ير حلقه ه&&اي چون حوادث مي دهند. اين تغيير را داستان

مي رس&&اند. اتم&&ام به خ&&وش پاياني با را قصه است، متفاوت رويدادهاي از بعد كنيزك و پادشاه گوي و گفت
پادش&&اه همس&&ري به و گذاش&&ته كنار داشته خود نياكان از كه را باوري كنيزك، و را اعتقادش و طالع پادشاه،

درمي آيد.
روايي ساختار منظر وسبزاز زرد گنبد بررسي

قصه به رمزآلTTود خص&&&لتي كه است چي&&&ني كن&&&يزک طلسم ،زرد گنبد قصه در ف&&&انتزي عنصر تنها
و طTTالع عنصر كه اين بر اس&&ت. علاوه غم افزاتر گنبد هفت قص&&ه هاي ساير از نيز قصه پايان و مي بخشد
فهم در را مخ&&اطب و مي دهد ش&&كل را قصه تعليق مي گ&&يرد، ق&&رار تأكيد م&&ورد قصه ابت&&داي در كه تقTTدير

ت&&ابع كه آن از بيش ن&&یز قص&&ه، مي دارد. پاي&&ان نگ&&اه اش&&تياق ،در مي گ&&يرد صورت پادشاه عليه كه خصومتي
مي شود. محقق پادشاه تقدير زيرا دارد، كلمه اخص معناي به تراژيك خصلتي باشد، حماسه ها يا افسانه ها
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به&&ره اي خوش پايان از قصه مي داند ابتدا از مخاطب كه است آن قصه پردازي از شكل اين بديع جنبه 
نقل ش&اه كه حك&ايتي ديگ&ري و اص&لي داستان است. يكي حكايت در حكايت واقع در داستان، ندارد. اين

اعتق&&اد و ط&&الع بيني مس&&ئله نظامي داستان، ابتداي است.در مثنوي در مولانا شيوة يادآور امر اين و مي كند
و رفته بين از كن&&يزك، به حقيقت بي&&ان با داس&تان انتهاي در اعتقاد اين كه مي كند بيان طالع اين به را پادشاه

مي انجامد. او با ازدواج به
روان كTTاوي به آن در و است صTTداقت داش&&تن و حقيقت بيTTان داس&&تان، اين در اص&&لي درون ماية

يا و زودب&&اور كنيزك&&ان يا حس&&ود و مك&&ار پ&&يرزن شخص&&يت . نظ&&يرمي پردازد آن ها ويژگي هاي و زنان
آم&&دن ديگ&&ر، مهم نكتة مي داش&&ت. و نگاه را او حرمت و بود فروتن و متواضع كه پادشاه علاقۀy مورد كنيزك
شده سبب او، حسادت حس كردن برانگيخته با كنيزك، است. رقيب كنيزك و پادشاه عشق صحنة در رقيب

كند.  عمل عقايدش برخلاف و زده كنار را خود طالع به اعتقاد حتي كنيزك كه
و رفتار تحليل و شرح با آن اصلي شخصيت هاي معرفی به صريح، طور به ابتدا داستان، اين در نظامي

به و ب&&رده به&&ره سخنانش&&ان و اعمال و شخصيت ها خود از سپس و كل داناي زبان از آن ها، افكار و اعمال
مي پردازد.  آنها معرفي

بي وفايي ت&&وهم با و دارد ف&&راوان عقيده اي طلسم و خيال به كه است فردي داستان، اين در پادشاه
شخص&&يت كه قصه يا كوت&&اه داس&&تان وي&&ژگي به توجه ك&&رده. با تخيلات اين دس&&تخوش را زن&&دگي اش زنان

به شخص&&يت ها نيز اين جا در نمي شود، داده شرح است، مطرح زمان در چنان كه آن ويژگي هايش و داستان
يك به آغ&&از از او اعم&&ال و رفت&&ار و ، ايستا كن&&يزك مي گيرند. شخصیت قرار بررسي مورد اجمالي صورت
شرح ديگران توسط ابتدا او منش و نمي افتد. اعمال كارگر او بر نيز پيرزن فريب و مكر حتي و است شیوه
سليمان حضرت داستان شنيدن از بعد و دارد پادشاه كه گفت وگويي با كه داستان انتهاي مي شود. تا داده

مي شود.  ديده تغيير اعمالش در عشق صحنه در رقيب آمدن و بلقيس و
می پ&&&ردازد. آنها  ویژگی ه&&&ای چگ&&&ونگی به و داس&&&تان زنTTان شخص&&&يت تحليل به ادامه در نظ&&&امي

و خTTانه داري ح&&رم، و خانه اهل حTTرمت داشTTتن نگاه بودن، زيبا و پاكدامننظیر:  مثبتي ويژگي هاي
نظ&&یر: منفي ويژگي ه&&اي و... و راسTTتي و بودن عاقل ،فروتني و تواضع مهرباني، اعتماد، ايجاد
و.... بي جا غ&&رور عق&&ل، بر احس&&اس غلبه خودخواهی، پیرزن(، توسط کنیزک خوردن )فریب  خوردن فريب

ج&&ادوگر، ف&&ريب، عي&&ال كن، وي&&ران خانه پرگو، نظیر: ابله، صفت هایي با نیز را داستان پيرزن شخصیت وی
مي دهد. قرار تأثير تحت را داستان پي رنگ گونه گون ویژگی های این و می کند بیان خودخواه و حسود

از داس&&تان، اواسط در و می شود بیان شخص سوم يا كل داناي زبان از ابتدا داستان، اين در روايت
می شود.  بیان شخص اول زبان با ديگر يك با گفت وگو در كنيزك و شاه زبان

و مليخا م&&رگ و مليخا با او تص&&ادفی آش&&نایی و بيت المقTTدس به بشر س&&فر با كه س&&وم قصه اما
چه&&ره اش از روي بند ب&&اد، طوفاني روز در كه است زني همان اتفاقي طور به كه وي همسر با شدن روبه رو
به&&تر كه ف&&رد دو بين من&&اظره و گفت وگو پايه مي گ&&ردد. بر آغ&&از اس&&ت، ك&&رده س&&فر راهي را او و رب&&وده

شخص&&يت دو اجتم&&اعي و خلقي و رواني وي&&ژگي  و مي گيرد شكل تفكر، طرز و منطق دو بين گفت مي توان
زده دل را خوانن&&ده بيهوده گويي ه&&ايش و پرحرفي ها با مليخا مي ده&&د. شخص&&يت نش&&ان ملیخ&&ا( را و )بشر

مي شود.  شناخته وي نادان شخصيت توصيف، اين با اما مي كند
از كه است ح&&وادثي بيش تر آفري&&ده را داس&&تان كه حادثه ه&&ا يي و پدي&&ده ها پرهيزگ&&ار بشر داس&&تان در

كه رفته ان&&د. داس&تاني ك&ار ،به داستان مايه درون آفرينش براي و افتاده دور به زندگي روزمره واقعيت هاي
قصه مح&&ور را آن و برگزي&&ده را ن&&ادري و اتفاقي ،حادثة نويسنده و دارد چشمگيري نقش آن در حادثه نقش
آن در را مانن&&دي حقيقت عنصر كه مي كند ذكر هم سر پشت را ح&&وادثي آن، ج&&ذابيت ب&&راي و مي دهد ق&&رار

كوچك و ف&&رعي ح&&وادث كه ح&&ادثه اي مي شود، گذاشته حادثه اي بر موضوع سنگيني همه مي كند. و كم رنگ
است.  كننده غافلگير پاياني داراي نيز نهايت در مي آيد. و آن تكميل و توجيه براي ديگري
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چ&&ون ديگ&&ري حوادث و مي شود شروع زن چهرة از روي بند رفتن كنار با و طوفاني روز در حادثه اولين
حادثة كه مي كش&&اند منطقه اي به را بشر م&&رگش، نه&&ايت در و او اخلاقي ويژگي ه&&اي و افك&&ار و مليخا سفر

را او بشر كه است محب&وبي هم&ان اصل در كه مليخا همسر با او مي ده&&د. روي&ارويي رخ ديگ&ري غيرواقعي
و داس&&تان گون&&اگون حوادث مي شود، متحمل را سفري خود از نفس هواي زدودن جهت و مي كند ملاقات

مي سازد.  غيرمنتظره و شگفت انگيز را آن درون مايه
و است ش&&ده بنا ام&&ور همة بر خداوند خواست ب&&ودن مق&&دم و سرنوشت و تقTTدير پاية بر داس&&تان

ع&&اقبت و مي دهد نش&&ان او به را بي دي&&ني و ناراستي ژرفاي و واداشته انديشه به را خواننده نيز آن محتوای
كه می پ&&ردازد  پاكTTدامني و عفت و امانت داري نظ&&یر مضامینی به می کند. و بيان را ظن حسن و سوء

مي شود. انسان سعادت باعث چگونه اين ها
همسر و مليخا بشر،از:  عبارتند ش&&دند، « مع&&رفيپرهيزگار بشر» داستان در كه شخصيت هايي

بشر نمي ش&ود. اما ايج&اد رفتارش&ان در تغي&يري و هس&تند قدم ثابت خود افکار در كه مليخا. شخصيت هايي
ندارد.  مثبتي نكته هيچ كه است بدي نمونه مليخا و خوبي نمونه

می گیرن&&د. در پیش در را روند یک داس&&تان پای&&ان تا آغ&&از از  وايستا. است شخصيت هايي نمونۀy بشر
در نشد حاضر عاش&&قي ك&&ار ابتداي در كه چرا است مطرح عفيف و پاك نظر فردي عنوان به بشر اين جا،

اتك&&ایش نقطة و تكيه گ&&اه تنها دش&&واری، امر هر در كه است انس&&اني نم&&ودار گ&&ردد. او روان پري چه&&ره پي
است معتقد ،كه است مس&&لمان انس&&اني نم&&ودار مي دان&&د. و حل راه به&&ترين را توكل اين و است خداوند
مي رساند.  خود آرزوي به درست، نيت و نيك اعمال واسطة به را او خداوند

و قصد هيچ و مي پردازد امور تعبير و تفسير به خود، مثبت ديد با كه است خوش بين است انساني بشر
آس&&ودگي كه است س&&پاس گزار و راس&&تگو ،امTTانت دار انس&&انی نمونة نمي ده&&د. او راه دل به را ب&&دي نيت

را زم&&ان گ&&ردش تا مي گ&&ذارد پ&&ايش پيش را س&&ختي چن&&دين روزگ&&ار، بلكه نشده نصيبش سادگي به  خاطر
با ن&يز ندارن&&د. خداپرس&تي س&ازگاري هم با روز و شب يا و ظلمت و نور كه سازد. همان گونه او ميل موافق

است انس&&اني نمونة مليخا دارد تف&&اوت یک&&دیگر با نیز ملیخا با بشر يكديگرند. شخصیت منافي خودپرستي
است ف&ردي و مي كند تعب&ير و تفس&ير ظ&اهر ديد از را چ&يز همه و نمي نگ&رد اش&يا و ام&ور ظ&واهر به جز كه

و ب&&دبيني با كه است انس&&اني نم&&ودار ن&&دارد. او عن&&ايتي و توجه هس&&تي آفريدگار قدرت به که سطحي نگر
مي پردازد.  امور تفسير به سوءظن

دارد. بي بني&&اد لاف ه&&اي و دروغين ادع&&اي فقط اما مي دان&&د، منطق و استدلال اهل را خود اگرچه مليخا
در را او و مي ش&ود وي هلاك م&وجب نه&&ايت در و ن&دارد مثب&&تي جهت زيركي اين اما مي داند زيرك را خويش

و ظاهري سببي و علت امري و شي هر براي مليخا می کند. لذا غرق خويش محال حدس هاي و پندارها چاه
مي نمود. جستجو مادي

ب&&راي كه اتفاق ه&&ايي و بشر توص&&يف به كه است شخص سوم يا كل داناي اين جا، در داستان، راوي
و نمي ش&&ود تك&&رار دوباره كه است نمايشي صحنه نوع از مي دهد، رخ كه مي پردازد. اتفاق هايي مي افتد، او

شخص&&يت ها گوي و گفت به و كرده توصيف را وقايع داستان، بيرون از كل هستند. داناي موقتي و لحظه اي
مي پردازد.
عناصر هم و ث&&ابت عناصر هم عاميانه قص&&ه هاي در پ&&راپ الگ&&وي طبق ش&&د، گفته اين از پيش چنانكه

هايشانخويشكاري و كارکردها اما كندمي تغيير آنها صفات همچنين و هاداستان قهرمانان دارد. نام وجود متغير
در كه اهمي&&تي نظر نقطه از كه است قصه اش&&خاص از شخص&&يتي عمل واقع در كن&&د. خويش&&كارينمي تغيير

مش&&ابه كارکرده&&اي اغلب، قصه يك در كه گ&&يردمي نتيجه ش&&ود. پ&&راپمي تعريف ،دارد قصه عملي&&ات جريان
اس&&اس بر را قصه بت&&وانيم ما كه ش&&ودمي م&&وجب امر واين مي ش&&ود انج&&ام متف&&اوتي ه&&ايشخص&&يت توسط

ه&&ايخويش&&كاري اس&&ت. بن&&ابراين مح&&دود هاقهرم&&ان اعم&&ال كنيم. تعداد مطالعه آن قهرمانان هايخويشكاري
دو به توجه با را آنها بايد نخست آنها جداس&&ازي ب&&راي كه هس&&تند قصه بني&&ادي ه&&ايس&&ازه قصه، هايشخصيت

آن كه باشد شخص&&&&&يتي به متكي نبايد م&&&&&وردي هيچ در تعريف كه آن ك&&&&&رد: »نخست تعريف مهم نكتة
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نمود.« تعريف تواننمي  داستان سير در آن مكان از جدا را عمل يك رساند... دوممي انجام به را خويشكاري
داشت. خواهند را متفاوتي كاركرد هركدام چراكه (؛52 ص ،1368 )پراپ،

 آشفته ساز، مي گويد: »نيروهاي اين باره در و مي داند قصه بنيادين ساختار را داستان پيرنگ پراپ،
و تعادل عدم به آشفتگي مي كند. اين آشفتگي دستخوش روايت در را آغازين متعادل وضعيت يك ساختار

تعادل اصلاح شدة گونة كه تعادل دوبارة استقرار به رويدادي سپس مي انجامد، موقعيت خوردن برهم
 مي شود.« )همان، منجر است، آغازين

(63 ص
دي&&ديم، نظ&&امي هفت پيكر از نظر م&&ورد قصة دو روايي س&&اختار تحليل در چنانكه و الگو اين به توجه با

مي بي&&نيم ديگر تعب&&ير به است؛ كرده استفاده الگو اين از خود قصه هاي روايت در نيز نظامي گفت، مي توان
نظر مد را ث&&ابتي كاركرده&&اي نما قهرم&&ان  يا و هس&&تند قهرم&&ان يا خ&&ود كه شخصيت هايي پردازش براي كه

متع&&ادل وض&&عيت تغي&&ير اس&&اس بر قصه پيرنگ نظ&&امي، هفت پيكر از س&&وم و دوم پيكر قصة دو هر دارد. در
مس&&يري به را قصه ح&&ركت كه دارند وج&&ود آشفته س&&از نيروهايي همواره و است نامتعادل وضعيت به اوليه
خ&دمت در س&اختار که دری&&افت ت&&وان ،می قصه دو اين روايي س&اختار مقايسه و تعمق  دهن&&د. با سوق ديگر

روايت ساخت در كه هستند ويژه ها نقش پراپ، گفتة به يا و شخصيت ها ،همه از بيش و است مضمون
دارند.  نقش داستان
ف&ردي مي ش&ود. روايت ش&نو، « مط&رحشنو روايت» نام به روايي مهم مباحث از يكي معني، اين در

ً يا دخيل است كه مي آيد پيش كم اس&&ت. خيلي راوي مس&&تقيم مخ&&اطب كه داس&&تان رخدادهاي از جدا كاملا
ً روايت خاص گيرندة  دهد. اما قرار خطاب مورد متن در را خودش راوي دريافت كنن&&ده اي شخص&&يت عموم&&ا
(.73 ص ،1383 دارد. )تولان، حضور داستان بطن در باشد، كنش ها حاشية در اگر حتي كه است

در جدايي ناپ&&ذير ش&&گرد ن&&وعي مي تواند اما نيست روايت ضروري چارچوب هاي از ،روايت شنو وجود
گفته متن در كه چيزي آن هر منبع عنوان به روايت راوي مخاطب باشد. روايت شنو، داستان روايتي راهكار

ژنت ژرار تقسيمات « ازميان داستاني راوي است. » ميان داستاني راوي مخاطب بلكه نيست، مي شود
دروني( )داس&تان زيرداس&تاني س&طح اص&لي( و )داس&تان داس&تاني س&طح دو داراي را داستان است. ژنت

است:  معتقد راوي نوع چهار به تقسيم بندي اين براساس و مي كند تقسيم
مي كند نقل كه داستاني در كه است خارجي راوي : يكفراداستاني/ برون داستاني راوي- 1

است خارجي راوي يكفراداستاني/ درون داستاني:  راوي- 2 نمي آيد؛ حساب به خيالي شخصيتي
كه است خيالي راوي : يكميان داستاني/ برون داستاني  راوي-3 مي كند؛ نقل را خود داستان كه

 مي كند؛ نقل ندارد حضور آنها در خود كه را رخدادهايي
مي كند. نقل را خود داستان كه است خيالي راوي : يكميان داستاني/ درون داستاني راوي- 4

(347 ص ،1382 )حري،
قصه در تبهك&&ار وج&&ود مي ده&&د، قرار پراپ الگوي با مطابق را نظامي روايت كه آنچه زرد گنبد قصه در
و آورد می بدست قرب&&اني اش م&&ورد در را لازم اطلاعات و مي پردازد خبرگيري به كه شريري حضور است،

پ&&يره زن هم&&ان قصه اين در كه يابد دست دارد تعلق او به كه چيزهايي و او بر بتواند تا بفريبد را او مي كوشد
او به  آم&&ده ش&&اه ن&&زد و مي انديشد حيل&&تي و مي ش&&ود آگ&&اه پادشاه دل راز از عجوزه كه است. آنجا عجوزه

او با كن&&يزك چش&&مان برابر در و كن اختي&&ار ديگر زني ك&&ني تحريك را كن&&يزك حس&&ادت آنكه مي گوي&&د: ب&&راي
از را دش&&واري كار انجام و مي نمايد بي پايه ادعاهاي كه است دروغين قهرماني او حقيقت كن. در مهرورزي

خ&&ورده را عجوزه فريب باز كه مي فهمد و مي شنود را كنيزك سخنان شاه كه آخر در اما مي خواهد قهرمان
مج&&ازات ش&&رير و مي كند پي&&دا جدي&&دي ظاهر و شكل قهرمان و مي رساند عملش سزاي به را عجوز است،

همسر ش&&اهزاده خ&&ود تنها راوي مي خ&&ورد، چشم به پ&&راپ الگ&&وي از كم&&تري عناصر زرد گنبد مي ش&&ود. در
اين در مي كن&&د، نقل را چي&&ني كن&&يزك بر او شدن عاشق و عراق در شهري پادشاه قصه كه است شاه بهرام
نمي شود. ديده روايت تودرتويي قصه
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با داستان بلكه نمي باشد تودرتو ساختار ويژگي داراي و است زرد گنبد قصه همچون نيز رنگ سبز گنبد
وض&&عيت تغيير با و ثابت ضرباهنگ يك بر آنها كنش هاي نيز و مليخا & تبهكار و & پرهيزكار بشر & قهرمان وجود

مي شود. روايت ثانويه متعادل وضعيت به بازگشت و نامتعادل وضعيت به اوليه متعادل
 ب&&ا يك&&ديگر مقايس&&ه ك&&نيم ب&&ا چ&&نين پراپاگر بخواهيم روند كاركرده&&اي دو قص&&ه را مط&&ابق دي&&دگاه

هستيم:ساختاري براي هر قصه روبه رو 

سوم پيكر كاركردهايدوم پيكر كاركردهاي*
آغازين صحنهآغازين صحنه1
(F) جادويي عامل دريافت(γ) نهي2
(γ) نهي(α) نياز (δT) نهي نقض3
 T)↑( عزيمت T(β) غيبت  T(E) قهرمان واكنش(η) فريبكاري T(ɛ) خبرگيري4

قهرمTTان ناشناخته حضور T(G) مكاني انتقال
T (oميانجي گري ) B))

 (↓) بازگشتC )↑( جستجو  T(G)مكاني انتقال5
 (ζ) خبردهي T(ɛ) خبرگيري(α) نياز6
(D) آزمايش  T(Ns) دشوار كار انجام(C) آغازين مقابلة 7
) فريبكTاري (LT) بي پايه ادعاهاي  T(A) شرارت8

η)
(D) آزمايش

(H) كشمكش((B ميانجي گري9
 TTT(E) واكنش TTT(Rs) پTTيروزي  TTT(H)كشTTمكش10

(K) مشكل رفع ( UT) مجازات
(Ns) دشوار كار انجام (UT) مجازات

((B ميانجي گري(α) نياز11
(Ns) دشوار كار انجام T(↓) بازگشت(K) مشكل رفع12
(o) قهرمTTان ناشناختة حضور  CT )↑( جستجو(γ) امر (B)T ميانجي گري13

T قهرمان مكاني انتقال (G)
(N) مسأله حل  T(G)مكاني انتقال(E) قهرمان واكنش14
((B ميانجي گري ( αT) نياز  T(A) شرارت(Ns) دشوار كار (LT) بي پايه ادعاهاي15
(K) مشكل رفع(N) مسأله حل16
(E) قهرمان واكنش T(W) عروسي((U مجازات17
واكنش (ExTTTT) رسTTTوايي ( NTTTT) مسTTTأله حل18

(E) قهرمان

(K) مشكل رفع T(W) عروسي19

دوم پیکر نمودار
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سوم پیکر نمودار
     

نتيجه گيري
تا آنهاست داس&تاني واح&&دهای و عناصر س&اختاری تحلیل گنب&&د، دو این روایی س&اختار بررسي زا فده

و ريخت شناسي مب&&&اني و اص&&&ول به توجه با و داد ق&&&رار بررسی و نقد م&&&ورد خ&&&وبی به را یک هر بت&&&وان
بهره گیری با چگونه نظامي که یافت دست مهم این و... به شخصیت پردازی راوی، پیرنگ، نظیر مقوله هایی

داس&&تان، وح&&وادث رخ&&دادها و شخص&&یت ها از یک هر برای نقش آفرینی و داستان سرایی موازین و اصول از
و رخ&&دادها و شخصیت ها کارکرد در پی در پی گره افکنی های با و نموده ترسیم را خود داستانی مایه های بن

اثرگ&&ذاري همچ&&نین و می دهد خاتمه فرج&&امی به و می کند آغاز مقدمه ای از را داستان روند داستان حوادث
به توجه با ،گنبد دو اين س&&اختاري تحليل . دراست چگونه داس&&تان روند و يك&&ديگر عملك&&رد در شخص&&يت ها

و تجزيه با و ك&&رد پي&&دا را ج&&زء ت&&رينكوچك مي توان پراپ، ولاديمير روايي الگوي نيز و ريخت شناسانه تحليل
هم بر و دارند ارتباط يكديگر با واحدها اين كه يافت دست امر اين به واحدها متقابل روابط ساختاري تحليل

.گذارندمي اثر
طریق از و نمود )شکل گرایانه( تلقی فرمالیستسی تحلیل نوعی می توان را متن گونه اين بهره گيري 
ً زب&&انی نظ&&امی ش&&عری زبان که یافت دست مهم این به و رسيد را آن محتوای به متن است تص&&ویری ک&&املا
از . پسدمي بخش&& غنا بيش زا بيش دخو كلام به موض&&وع با مناسب اییس&&اختاررو ب&&ردن کار به با او که چرا

گنبد دو ای تحليل و تجزيه از كه نت&&ايجي كه نم&&ود اذع&&ان مي توان پراپ الگوهاي براساس كاركردها بررسي
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اين دارد. و همخ&&واني و مط&ابقت پ&راپ تحليل و تجزيه و نت&ايج با بسيار ولي كاملاً، نگوييم اگر آمد دست به
 اوست. پيشنهادي الگوي و پراپ كار والاي ارزش و عظمت نشان دهنده امر

 -پي نوشت1
 ش&&روع می ش&&ود. مثلاً اعض&&ای خ&&انواده ای ن&&ام ب&&ردهصحنة آغازین هر قص&&ه ای معم&&ولاً ب&&ا ی&&ک 

می شوند، یا قهرمان آینده )که مثلاً س&&ربازی اس&&ت( ب&&ا ذک&&ر ن&&ام و م&&وقعیتش مع&&رفی می ش&&ود.... این
خویش&&کاری های زی&&ر می آین&&د: )پ&&راپ، ص صحنة آغTTازین  ن&&ام دارد... پس ازصحنة آغازینعنصر، 

161-162)
(.β تعريف: غيبت. نشانه) .می کند غیبت خانه از ،خانواده اعضای از ( یکی1
غيبت متع&&ارف ( ش&كل هاي1β) باشد مس&&ن تر نسل اعضاي از يكي مي تواند مي كند اختيار غيبت كه - شخصي1

غيبت ح&&اد ش&&كل هاي از - يكي2تجارت«    به »رفتن جنگ، به رفتن جنگل، به رفتن كار، براي از: رفتن عبارتند
(β 2مي شود. ) نموده مادر و پدر مرگ صورت به
(β 3مي گزينند. ) غيبت خانواده جوان تر نسل اعضاي - گاهي3
(Ƴ )تعريف: نهي. نشانه. .می شود نهی کاری از قصه قهرمان( 2

(Ƴ 2مي گردد. ) ابراز پیشنهاد یا امر:  صورت به نهي از وارونه اي - شكل
(   δ )نشانه: .می شود نقض نهی( 3
ً را او می توان که جدیدی شخصیت اینجا در .می شود قصه وارد نامید «شریر» اصطلاحا
(.ɛ)تعريف: خبرگيري. نشانه: . می پردازد قهرمان احوال از خبرگیری به شریر( 4
(2ɛ) شرير احوال از قهرمان ( خبرگيري5
6 TT)بردهي؛.می آورد دست به قربانی اش مورد در را لازم اطلاعات شریرTTانه:  )تعريف: خTTنش
ζ) 
(2ζمي آورد. ) دست به خبر قرباني اش احوال از ( قهرمان7
(3ζ) ديگر وسايل به و راهها از خبر ( دريافت8
9 T)دست ،دارد تعلق وی به که چیزهايی یا او بر بتواند تا بفریبد را قربانی اش می کوشد شریر

(η  )تعريف: فريبكاري. نشانه.یابد
2مي پردازد. ) عمل به جادويي وسايل مستقيم گرفتن كار به با - شرير2  (1η) مي پردازد اغواگري به - شرير1

η)
(3ηمي برد. ) كار به قرباني واداشتن يا فريفتن براي ديگري وسايل - شرير3

10 TT)تي..می کند کمک خود دشمن به ناآگاهانه لذا و ،می خورد فریب قربانیTTتعريف: همدس( 
(θنشانه. 

تأثيرات مغلوب بي اختيار - قهرمان2(&    θ 1مي دهد. ) نشان واكنش شرير اغواگري هاي برابر در - قهرمان1
(θ 2مي شود. ) جادويي عوامل

(θ 3مي دهد. ) نشان واكنش آن ها برابر در بي اختيار يا مي شود شرير فريب هاي تسليم - قهرمان3
11 T)ای از یکی به شریرTانواده اعضTدمه خTتی یا صTTازد وارد جراحTرارت..می سTف: شTتعري( 

 (Aنشانه. 
فرآورده ه&&ای - شریر3(&   2A) می رباید؛ را جادويی عامل یک - شریر2(&  1A) می رباید؛ را شخصی - شریر1

به دیگر صورت های به - شریر5(   4A) می دزدد؛ را روز روشنايی - شریر4(   3A) می کند؛ چپاول را کشاورزی
ناپدیدشدن سبب - شریر7   (6A) می آورد؛ وارد جسمانی صدمات - شریر6(&   5A) می پردازد؛ چپاول و دزدی

-9(&   8A) می اندازد؛ دام به و می کند اغوا یا ،می طلبد را خود قربانی - شریر8(&   7A) می شود؛ کسی ناگهانی
- شریر11(  10A) بیندازند؛ دریا میان به را کسی می دهد دستور - شریر10(  9A) می کند؛ اخراج را کسی شریر
-13(   12A) می کند؛ دیگر کس جانشین را کسی - شریر12(  11A) می کند؛ طلسم یا افسون را چیزی یا کسی
- شریر15(&   14A) می شود؛ قتل مرتکب - شریر14(&   13A) برسانند؛ قتل به را کسی می دهد دستور شریر
(16A) می خواهد؛ ازدواج برای را کسی زور به - شریر16(   15A) می نماید؛ بازداشت یا می کند زندانی را کسی
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(18A) می کن&&د؛ ش&&کنجه را قربانی&&انش ش&&ب، در - ش&&ریر18(&& 17A) می خواهد؛ خوردن برای را کسی - شریر17
(20Aمي شود. ) سپرده فراموشي به - عروس20(   19A) می دهد؛ جنگ اعلان - شریر19
12 TT)از..دارد را چیزی داشتن آرزوی یا است چیزی فاقد یا خانواده افراد از یکیTTف: نيTTتعري( 

(aنشانه. 
و خارق العاده اشیا و - چیزها3(&   2a) است؛ نیاز مورد جادويی عامل یا شی - یک2(&  1a) عروس؛ به نیاز -1

و عملی - ص&&ورت های5   (4a) ؛...ج&ادويی تخم: خ&اص - ص&&ورت4(&   3a) اس&ت؛ نیاز مورد شگفت انگیزی
(6a ).دیگر گوناگون صورت های - تمام6(   5a) است؛ نياز مورد اينها مانند و معیشت وسایل و پول: تحقق پذیر

13 TT)ود داده فرمان او به یا و درخواست قصه قهرمان از ؛می شود علنی نیاز یا مصیبتTTمی ش
 )تعريTTف:.شTTود گسیل مأموریت به یا و ،برود که می شود داده اجازه او به ؛پردازد اقدام به که

(Bنشانه.  دهنده؛ ربط رويداد ميانجيگري،
- قهرمان3(&   2B) می گردد؛ اعزام مأموریت به نتیجه در - و2(&   1B) می شود؛ فراخوانده کمک به - قهرمان1

ً (&&&&&&&&&   3B) می ش&&&&&&&&&&&&&&&&&&ود؛ اع&&&&&&&&&&&&&&&&&&زام مس&&&&&&&&&&&&&&&&&&تقیما
-6(   5B) می شود؛ اعلان مصیبت و - بدبختی5(   4B) کند؛ حرکت خانه از که می شود داده اجازه قهرمان - به4

(6B) می شود؛ برده دیگری جای به خانه از شده رانده قهرمان
(7B) می شود؛ آزاد مخفیانه است شده مرگ به محکوم که - قهرمان7

14 TT)تجوگرTTوافقت جسTTمیم یا می کند مTTیرد تصTTردازد مقابله به که می گTTف: مقابلة.پTTتعري( 
(Cنشانه.  آغازين؛

داستان( آغازین. )در مقابله
(↑نشانه.  )تعريف: عزيمت،. می گوید ترک را خانه قهرمان( 15

دقیق تر ط&&ور به یا «بخشTTنده» می ت&&وان را شخص&&یت این: می ش&&ود قصه وارد جدی&&دی شخص&&یت اکن&&ون
ً. نامید «تدارک بیننده» ً داستان قهرمان معمولا ً ،او با تصادفا ...می ش&&ود روبه رو ،راه طول در یا جنگل در مثلا
ً) وس&یله ای »قربانی« خواه »جستجوگر« باشد، خواه داستان قهرمان که اوست از دری&&افت( ج&ادويی معم&ولا

...می سازد میسر را فاجعه و مصیبت ترمیم که می دارد
16 T)مانند و ،می شود واقع حمله مورد ،می گیرد قرار پرسش مورد ،می شود آزمایش قهرمان

همTTوار دارد، دریTTافت را یTTاریگری یا جTTادويی وسTTیلة وی که این بTTرای را راه همه که ،اینها
.(Dبخشنده. نشانه.  خویشکاری نخستین: تعریف. )می سازد

پرس&&ش هايی او از و می کند س&&لام قهرم&&ان به - بخش&&نده2  (1D T) می کن&&د؛ آزم&&ایش را قهرمان - بخشنده1
3) شود؛ داده انجام او برای کارهايی که می کند درخواست مرده ای یا مرگ حال در شخصِ -3(   2D) می نماید؛

D  T)4- کند؛ آزادش که می خواهد قهرمان از زندانی یک (4D   T)5بخشایش و ترحم درخواست قهرمان - از
(6D  T) کن&&د؛ تقس&&یم آنها می&&ان را م&&الی که می خواهند قهرم&&ان از - منازعه کنن&&دگان6   (5D) می ش&&ود؛

- موج&ود9   (8D) می کن&&د؛ قهرم&ان کش&&تن در س&عی متخاصمی - موجود8(7D   T) دیگر؛ - درخواستهای7
چیزها با تعویض و مبادله برای جادويی وسایل قهرمان - به10(9D  T) می پردازد؛ نبرد به قهرمان با متخاصمی

(10D) .می شود عرضه
قهرمان. واکنش: تعریف. )می دهد نشان واکنش آینده بخشنده کارهای برابر در قهرمان( 17

(Eنشانه: 
یا) می دهد ج&&واب بخش&&نده س&&لام به - قهرم&&ان2(1E  T) ؛(برنمی آید یا) آیدب&&رمی آزم&&ون عه&&ده از - قهرم&&ان1

را گرفتاری و - اسیر4  (3E) ؛(نمي دهد یا) می دهد انجام مرده شخص برای خدمتی و - کار3(   2E) ؛(نمی دهد
و ،می کند وفا وعده - به6(5E   T) می کند؛ ترحم می طلبد بخشایش او از که کسی - بر5(4E   T) می کند؛ آزاد

(7E) می ده&&د؛ انج&&ام دیگری خدمات و کارها - قهرمان7  (6E) می سازد؛ برقرار آشتی مشاجره کنندگان میان
-9  (8E) می کند؛ دفع خویش از را خطر ،است کرده او جان قصد دشمن که تدابیری بستن کار به با - قهرمان8

اما می کند م&&وافقت چ&&یزی مبادله و تع&&ویض با قهرم&&ان ؛(نمی کند یا) می کند س&&رکوب را دش&&منش قهرم&&ان
(9E) .می سازد مغلوب را خود طرف ،است آورده دست به مبادله در که جادويی شی از استفاده با بلافاصله

18 TT)انTTار قهرمTTتفاده اختیTTادو عامل یک از اسTTدارک: تعریف. )می آورد دست به را جTTیا ت
(Fجادو. نشانه:  شیئی دریافت
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ً - عامل1 -3(2F   T) می شود؛ داده نشان قهرمان به جادويی - عامل2(1F   T) می رسد؛ قهرمان به مستقیما
(3F  TTTTTTTTT) می ش&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ود؛ آم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اده ج&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ادويی عامل

ً جادويی - عامل5   (4F) می خرد؛ را آن قهرمان و می شود فروخته جادويی - عامل4  قهرمان دست به تصادفا
یا می خورد را جادو عامل - قهرمان7(6F T)   می شود؛ ظاهر خود ناگهان به جادويی - عامل6(5F   T) می رسد؛

(8F  TTTT) می دزدد؛ را ج&&&&&&&&&&ادويی عامل - قهرم&&&&&&&&&&ان8(7F  TTTT) می نوش&&&&&&&&&&د؛
(9F). می گذارند قهرمان اختیار در را خود مختلفی - شخصیت های9 

19 TT)انTTان به قهرمTTیزی مکTTتجوی در که چTTال است آن جسTTود داده انتقTTايی یا ،می شTTراهنم
(Gراهنمايی. نشانه:  ،سرزمین دور میان مکانی انتقال: تعریف. )می شود

- قهرم&&ان3(2G  T) می کن&&د؛ س&&فر دریا روی یا زمین روی بر - قهرم&&ان2(1G  T) می کن&&د؛ پ&&رواز - قهرم&&ان1
سود مستقر و ارتباطی وسایل - از5  (4G) می شود؛ داده نشان قهرمان به - راه4(3G  T) می شود؛ راهنمايی
(   6G) .می کند دنبال را خونی رد - قهرمان6(  5G) می جوید؛

(Hکشمکش. نشانه: : تعریف. )می پردازند تن به تن نبرد به شریر و قهرمان( 20
2) می پردازن&&د؛ مسابقه و رقابت به شریر و - قهرمان2(1H  T) می کنند؛ نبرد باز فضايی در شریر و - قهرمان1

H  T)3می کنن&&د؛ ب&&ازی ورق هم با ش&&ریر و - قهرم&&ان (3H) 4می گ&&یرد ص&&ورت تقاضا از خاصی - ص&&ورت
(4H) (.وزن کشی)

(Jنشان گذاشتن. نشانه:  ،داغ کردن: تعریف. )می کنند داغ را قهرمان( 21
(2J) .می دارد دری&&افت( دس&&تمالی یا) ح&&وله ای یا انگشتری - قهرمان2  (1J) می زنند؛ قهرمان بدن بر داغ -1

22 TT)می خورد شکست شریر( . :انهTTتعريف: پیروزی. نشI)  1شکست تن به تن ن&&برد در - ش&&ریر
- در4(3I) می ب&&ازد؛ ورق ب&&ازی در - شرير3(2I  T) می خورد؛ شکست مبارزه یا مسابقه - در2(1I  T) می خورد؛
6ً(5I  T) می شود؛ کشته درگیری و جنگ - بدون5  (4I) می بازد؛ وزن کشی 6) .می شود رانده یا تبعید - مستقیما

I)
( K )نشانه: .می پذیرد التیام قصه آغاز کمبود یا مصیبت یا بدبختی( 23

نتیجه در ،جستجو مورد - شیء2  (1K) می آید؛ دست به زرنگی با یا زور بردن کار به با جستجو مورد - شیء1
يا اغ&&وا و فریب با جستجو مورد - شیء3  (2K) می افتد؛  نفر چند دست به ،واحد آن در ،عملیات سریع مبادله
ی&&اد عملی&ات مس&&تقیم نتیجه عنوان به جستجو مورد - شیء4(3K  T)  می شود؛ آورده دست به تطميع و ترغيب

جادويی عامل یک از استفاده نتیجه در بلافاصله جستجو مورد - شیء5(  4K) می رسد؛ قهرمان دست به شده
می بخشد؛ پایان نداری و فقر به جادويی عامل از - استفاده6  (5K)  مي يابد؛ خاتمه مصيبت  و می آید دست به
(6K  )7می شود؛ گرفته جستجو مورد - شیء (7K)  8می شود؛ شکسته شده ای افسون شخص - طلسم (8K)
(10K) .می شود آزاد گرفتاری و - اسیر10(    9K) شده؛ کشته شخص گردانیدن - زنده9

(↓بازگشت. نشانه: : تعریف. )می گردد باز قهرمان( 24
(Prكردن. نشانه:  دنبال  )تعريف: تعقيب،.می شود تعقیب قهرمان( 25

(2Pr) می کند؛ طلب را گناهکار شخص - تعقیب کننده2(1Pr  T) می کند؛ پرواز قهرمان دنبال به - تعقیب کننده1
3P) درمی آورد؛ ،آن جز و مختلف حیوانات شکل به را خود بسرعت و  ،می کند دنبال را قهرمان - تعقیب کننده3
r)  4بیرون مختلف گول زننده و فریبنده اشیاي شکل به را خویشتن( آن مانند و ،اژدها زنان،) - تعقیب کنندگان

(5Pr) بربای&&د؛ را قهرمان که می کوشد - تعقیب کننده5  (4Pr)  می گیرند؛ قرار قهرمان راه سر در و ،می آورند
آن می&&ان به قهرم&&ان که را درخ&&تی تا - می کوشد7(6Pr  T) بکشد؛ را قهرمان که می شود برآن - تعقیب کننده6

(7Pr)بجود.  است جسته پناه
(Rsرهايی. نشانه: : تعریف. )تعقیب کننده شر از قهرمان رهايی( 26

قرار خود تعقیب کننده راه سر بر موانعی و ،می گریزد - قهرمان2(  1Rs) می شود؛ داده نجات هوا طریق - از1
چشم در را او که درمی آورد اش&&یايی ش&&کل به را خویش&&تن ف&&رار حین در - قهرم&&ان3   (2Rs) می ده&&د؛

- آهنگران5 (4Rs) می کند؛ مخفی را خود فرار حین در - قهرمان4   (3Rs) می سازد؛ ناشناس تعقیب کننده اش
،حیوانات صورت به خود سریع دادن شکل تغییر با فرار حین در - قهرمان6  (5Rs)  می سازند؛ پنهان را قهرمان
م&&اده اغواگری ه&&ای و وسوس&&ه ها ف&&ریب - قهرم&&ان7  (6Rs) می ده&&د؛ نج&&ات را خویش&&تن آن مانند و ،س&&نگها
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خطر - از9   (8Rs) بیوبارند؛ را او - نمی گذارد8(7Rs  T) نمی خورد؛ داده اند، تغییر را خود شکل که را اژدهایان
(10Rs )می پرد. دیگری درخت روی - به10(   9Rs) می شود؛ داده نجات مرگ
(Aنزدیکان. نشانه:  توسط. )می شود دزدیده آورده به دست قهرمان آنچه( 27
(↑C )نشانه: .می رود جستجو به دیگر بار یک قهرمان( 28
.می انجامد جادويی عامل دریافت به که می گردد واقع عملیاتی معروض دیگر بار قهرمان( 29

(D)نشانه: 
(E )نشانه: .می دهد نشان واکنش آینده بخشنده کارهای به نسبت دیگر بار قهرمان( 30
.می گیرد قرار قهرمان اختیار در تازه ای جادويی عامل( 31
(G )نشانه: .می یابد انتقال یا می شود برده جستجو مورد شیء محل به قهرمان( 32
(O )نشانه: .می رسد دیگر سرزمین یا خانه به ناشناخته قهرمان( 33
(Lبی پایه. نشانه:  ادعاهای: تعریف. )می کند بی پایه ادعاهای دروغینی قهرمان( 34
(Mدشوار. نشانه:  کار: تعریف) می شود خواسته قهرمان از دشواری کار دادن انجام( 35

3) نوع؛ این از آزمون هايی یا معما کردن - حل3(  2M) آتش؛ با - آزمون2  (1M) نوشیدنی؛ یا غذا با - آزمون1

M  )4گزینش؛ - آزمون (4M  )5جستن؛ و شدن - پنهان (5M  )6پنجره؛ یک میان از خانم شاهزاده - بوسیدن
(6M   T)7شهر؛ دروازه های برفراز - جهیدن (7M   T)8آزمون آزمون9   (8M)بردباری؛ ،زیرکی ،قدرت -   -

(10M )ساختن. و کردن تهیه - آزمون10(   9M) طاقت؛
(Nمسئله. نشانه:   )تعريف: حل.می شود حل مشکل و می گیرد انجام مأموریت( 36
(.Q)تعريف: شناختن. نشانه:  می شود؛ شناخته قهرمان (37
.(EXرسوايی. نشانه: : تعریف) می شود رسوا شریر یا دروغین ( قهرمان38
(Tشكل. نشانه:  )تعريف: تغيير. می کند پیدا جدیدی ظاهر و شکل قهرمان( 39

ً جدید ظاهر و - شکل1 قصر - قهرمان2(1T  T) می آید؛ وجود به یاریگران از یکی جادويی عمل اثر بر مستقیما
(2T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT) می س&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ازد؛ ش&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&گفت آوری

دروغین - ش&&واهد5(4T  T) موجه نم&&ا؛ و خن&&ده آور - صورت های4  (3T) دربرمی کند؛ تازه ای جامه - قهرمان3
(5T ).می شود پذیرفته راستین شواهد جای به زیبايی و ثروت

(Uمجازات. نشانه: : تعریف) .می شود مجازات شریر( 40
(Wعروسی. نشانه: : تعریف. )می نشیند پادشاهی تخت بر و می کند عروسی قهرمان( 41

دري&&افت نخست را كشور از نيمي قهرمان يا و می شود داده پاداش قهرمان به یکجا مملکت و عروس - گاهی1
تاجي و تخت و مي كند ازدواج تنها قهرمان - گاهي2(   W*) مادر؛ و پدر مرگ از پس را كشور همة و مي دارد،
در سلطنت تخت به دست يابي تنها برعكس، - گاهي3  (W*) نيست؛ شاهزاده عروس زيرا نمي دارد، دريافت

اين در كن&&د، قطع عروسي از پيش را داس&&تان رشتة جديدي بار شرارت عمل - اگر4  (W*) است؛ آمده قصه
كه قهرم&&ان بالا، مورد - برعكس5 (1W) مي گيرد؛ پايان ازدواج وعدة يا نامزدي با اول« قصه »حركت صورت

- قهرمان6 (2W)مي پذيرد.  تحقق جستجو يك از پس ازدواج سرگيري از و مي دهد دست از را زنش دارد، زن
ديگر ص&&ورت به پاداشي يا و پ&&ولي، پ&&اداش نهن&&د، دس&&تش در را خ&&انمي ش&&اهزاده دست كه آن ج&&اي به گ&&اهي

(W*)مي دارد.   دريافت

يك كدام هر كه دارد وجود قصه در زیر عملیات حوزه های خويشكاري ها، اين طي در گفت بايد همچنين
مي كند: ايجاد را نقش يا شخصيت

(H) ،قهرم&&ان با کش&&مکش از دیگری صورت هر یا ( جنگA) ،شرارت از: است متشکل شریر؛ عملیات حوزة (1
(Pr) .تعقیب

) ؛جادويی عامل یا شيء یک انتقال برای شدن آماده: از متشکل ؛(آورنده فراهم یا) بخشنده عملیات حوزة( 2
D) قهرمان به جادويی عامل یک دادن. (F)
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3 TT)؛قهرمان مکانی انتقال از: متشکل یاریگر؛ عملیات حوزة (G TT)کمبود یا مصیبت التیام و جبران، (K)از  ره&&ايی
(T) .قهرمان شکل  تغییر(N) ،دشوار امری دادن انجام یا کردن حل( Rs) ،تعقیب

4 TT)دش&&وار کاری واگذاشتن: از متشکل پدرش؛ و( جستجو مورد شخص) خانم شاهزاده یک عملیات حوزة
شریر مجازات(Q T) ؛بازشناختن(EX T) ؛فاش کردن یا رسواساختن(J T) ؛نشان کردن یا داغ زدن(M T) ؛قهرمان برعهدة

(W) .عروسی (U) ؛دوم
(.B پیونددهنده حادثة) داشتن گسیل: از متشکل دارنده؛ گسیل عملیات حوزة( 5
6 T)؛جس&&تجو به رفتن: از متش&&کل قهرمان؛ عملیات حوزة (C↑ T)بخش&&نده درخواس&&ت های برابر در واکنش، (E)

خویش&&کاری های قرب&&انی قهرمان ؛است جستجوگر قهرمان مشخصه صفت(C TT) نخست خویشکاری(W* TT). عروسی
.می دهد انجام را باقی مانده

7 )(C↑وزةTTح ) اتTTان عملیTTيز  دروغین؛ قهرمTTامل نTTش (C↑)آن متع&&اقب و  مي ش&&ود Eيك عن&&وان به  و
 مي آيد.L ويژه خويشكاري
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